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  »جناب آقا « 

  صدراعظم قاجار و نخست وزير پهلوي

  1نبي سليم دكتر محمد

  چكيده 

يكي از سياستمداران برجسته و صاحب نام دورة قاجاريه ، ميرزا حسن مستوفي الممالك است كه 
دان مستوفي به خان. به طور متناوب مسئوليت هاي وزارت و صدارت عظمي را بر عهده داشته است 

تقواي سياسي . مستوفي گري و سامان دهي امور ماليه را در اختيار داشته اند   سمتصورت مستمر
و ميانه روي مستوفي الممالك ، مورد توجه سياست گذاران كشور بود و لذا نه تنها در دوران قاجار 

 دست گرفتن سكان و مشروطه ، بلكه در آغازين سال هاي پادشاهي نو پاي پهلوي نيز باعث به
نويسندة اين مقاله مي كوشد تا ضمن بررسي كارنامة سياسي . هدايت دولت توسط مستوفي شد 

 تحليلي كه ؛پهلوي را نيز مورد بحث قرار دهد مستوفي در عصر قاجار ، آخرين كابينة او در دولت 
 ثر خواهد مؤدر ره يافتن به درك چگونگي رويكرد دولت مدرن پهلوي به طبقة روشن فكر سنتي

     .بود

  .مستوفي الممالك ، رضا شاه ، نخست وزيري ، مجلس شوراي ملي       :واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي  دهي و تداوم حكومت رديدي نيست كه مقام وزارت نقش مهمي در سازمانت

« ق ، صدراعظم .  ه14 ة؛ به نحوي كه حتي تا آغاز سد تاريخ ايران داشته است
غالباً وزيران . شد و رابط اصلي پادشاه با دولت و مردم بود خوانده مي » شخص اول

هاي فرهيخته و دبير مسلكي برگزيده مي شدند كه طبق آموزه هاي  از بين خاندان
نه تنها توانمندي آنان در .  گري مشغول بودند گري و مستوفي منشي ةسنتي ، به پيش

اريخ و فرهنگ ايران و پيوندهاي  با تايشان آشناييامور ادبي ، تحرير و محاسبه ، بلكه 
 از جمله عواملي بود كه پادشاهان را به استخدام آنها  ، با ساير كارگزاران و مردمشان

از اين روي ، جاي شگفتي نبود اگر شاهان در نخستين مراحل .  ترغيب مي كرد
 ةسال صاحب نام و متنفذ با تجارب چندين خويش از وجود رجال ةتحكيم سلط
حتي با وجود سرشت متفاوت دولت پهلوي ، .  اسي بهره مي گرفتنداداري و سي

، )جديد (بينش و ساختار مدرن و برخورداري از  ،هاي قبل از خود نسبت به حكومت
      رفع و ثبات حاصل اين نظام سياسي نيز كوشيدند براي توجيه يمقامات عال

  . يند جو استمداد  قديمسالار  از عناصر ديوان ،هاي موجود دغدغه
كه حضورش در بين گروه متجدد و جوان كارگزاران عصر  –يكي از اين عناصر 

)  خ1253-1311( ميرزا حسن مستوفي الممالك- پهلوي اول نامتجانس به نظر مي آيد
 كه از سنين ، سياسيون محافظه كار و ميانه رو ة شخصيتي متعلق به طبق ؛است

هاي مهم وزارت و صدارت را  ، مقام و به دفعات نوجواني وارد خدمات دفتري شده
او چهار بار در زمان قاجار و يك بار هم در دوران سلطنت . ه بود عهده دار گشت

 قاجار و ةدورتنها شخصيتي كه در هر دو پهلوي اول به مقام نخست وزيري رسيد ؛ 
ثر و درخشاني از دوران ؤم ةكارنام،  با اين حال.  پهلوي به اين مقام دست يافت

 ي و تجددياينكه چگونه ، با وجود جوان گرا.  ت خويش بر جاي نگذاشتصدار
 ركه مصد -مرد سالخورده و سنت گرا  دولت ، از يك مĤبي در دولت جديد پهلوي
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 جاي بررسي  ، دعوت به همكاري شد- خدماتي به دودمان پادشاهي پيشين بوده است
  .  دارد

وهاي سنتي ابل يا تعامل نيربا عنايت به حساسيت اين موضوع و با هدف درك تق
  پژوهش علميةبر اساس شيو  كوشش خواهد شد سياسي،جديدو متجدد در ساختار 

 تداوم انديشه و منش كهن مديريتي در ئلةمس استناد به منابع معتبر تاريخي ، ةو بر پاي
  .   ايران معاصر به بحث كشانده شود

  خاندان مستوفي

 و هاي سياسي مستوفي مورد كند  پويشة و كارنامگي خانوادةدر ابتدا لازم است پيشين
 از بزرگان و ثروتمندان ،، آقا محسن آشتياني  ياي خاندان مستوفين.  كاو قرار گيرد

، مورد ) ق.ه1163-1193( به كريم خان زند  كمكدليلاق عجم بود كه به  عرةناحي
هاي كاظم و به نام ، التفات دودمان زند قرار گرفت و از اين رهگذر ، سه پسرش 

تر ،  فرزند بزرگ.   وارد دستگاه ديواني زنديه و سپس قاجاريه شدند ،هاشم و آقاسي
اختيار گرفتن مسئوليت ديوان استيفاء ، لقب مستوفي الممالك   با در ،ميرزا كاظم

، توانست فرزندان و ) ق.ه1211-1250( پادشاهي فتحعلي شاه قاجارةگرفت و در دور
رد نظام مالي و ديواني حكومت كند و بعضي از مناصب و بني اعمام خويش را وا

خدمات خاص دفتري و مالي را به شكل انحصاري براي خانواده و وابستگان خود 
   .)14-15 : 1386،  نورائي آشتياني و عبدلي آشتياني:  نك( درآورد 

نام داشت كه در مقام ) ق.ه1194-1263(پسر و جانشين ميرزا كاظم ، ميرزا حسن 
، خدمات بسياري به ) ق.ه1250-1264(شاه   حكومت محمديوفي الممالكمست

از جمله در سفر .  قاجاران انجام داد و جايگاه اين خاندان را تحكيم بيشتري بخشيد
 / 652 : 1377سپهر ، ( مفصل از شاه يبا پذيراي ، ق.ه1252شاه به خراسان در  محمد

 پس از اين رو ،.  ئم مقام را خالي سازدپاي رقيبش ميرزا ابوالقاسم قا زير  توانست)2
 ، فرزند وي ميرزا يوسف با همان لقب ق.ه1263از درگذشت ميرزا حسن مستوفي در 
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مستوفي « در دوران وزارت ميرزا يوسف بود كه پايگاه . پدر ، بر جاي پدر تكيه زد 
سلطنه ،  اعتماد الة به نحوي كه به نوشت ؛ثبات بيشتري يافت»  ايرانةالممالك محروس

      چنان اعتباري داشت كه هر چه در روي كاغذ « ميرزا يوسف مستوفي الممالك
    مي نگاشت و به حضور مي فرستاد، فوراً اعليحضرت سلطاني آن را امضاء كرده 

اعتماد السلطنه ، (»  صحيح است ،مي فرمودند هر چه آقا گفته و داده و كرده است
1349 : 283( .  

كه از القاب مصطلح در بين بزرگان خاندان مستوفي » آقا « ن  عنواةاما دربار
الممالك بوده است ، عموماً به داستاني اشاره مي شود كه نصراالله انتظام در خاطرات 

حسن مستوفي و پدرش ميرزا يوسف صدراعظم و .. «  مبني بر اينكه ،خود نقل كرده 
      عنوان  ه همينرا بجدش محمدحسين به آقا معروف بودند و سلاطين هم آنان 

 اين عنوان غير معمول را معمرين و مطلعين چنين حكايت ةوجه تسمي. مي خواندند
، قائم مقام فراهاني به سمت پيشكاري  ...هنگامي كه محمد شاه وليعهد بود :  كرده اند

روزي شاهزاده جمعي از جوانان .   مربي وليعهد هم بودعملاً ولايت مي نمود و ضمناً
چون بي اجازه و تصويب قائم مقام .  ودكان همسال خود را به ناهار دعوت نموديا ك

ي مهمانان و ي از پذيرا ،، براي اين كه شاهزاده را گوشمالي دهد به عمل آمده بود
وليعهد كه در مقابل مربي توانا ، ياراي .  فراهم آوردن وسائل ضيافت امتناع ورزيد
، بيچاره   سرشكستگي مي ديدةنان را مايچون و چرا نداشت و پس خواندن مهما

پدر ميرزا يوسف كه از متمولين و سران ) مستوفي الممالك اول (ميرزا حسين . ماند
 خويش برد و بساط ضيافت شاهانه ة، مدعوين وليعهد را با خود او به خان دستگاه بود

ه ما نان وليعهد به پاس آن خدمت همه جا و به همه كس گفته بود اين مرد ب.  گسترد
 محمد.   در آن خانواده باقي ماند آقااز اين تاريخ عنوان و لقب.  داد و آقاي ماست

بعد از فوت ميرزا .  ميرزا يوسف را هم آقا خطاب مي كردند، شاه و ناصرالدين شاه 
، باز  يوسف با وجودي كه پسرش ميرزا حسن دوازده يا سيزده سال بيش نداشت
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مرحوم ميرزا حسن مستوفي الممالك .  ال را آقا خواندناصرالدين شاه آن طفل خردس
-82 : 1371انتظام ، ( »  زندگي كردآقاييبه اين عنوان معني داد و در تمام عمر به 

منشي خاندان مستوفي ، دو ديدگاه نسبتاً متفاوت وجود  هاي آقا  نمود نيز در باب.)81
سبي به اين خانواده دارد ؛  در يك سمت ، عبداالله مستوفي است كه خود تعلق ن :دارد

او  اذعان دارد كه صحت عمل ميرزا يوسف مورد تصديق دوست و دشمن بود و 
 هرچند مستوفي در .شد  از سوي ناصرالدين شاه مي درستكاري او باعث تحمل وي

جاي ديگري مي نويسد كه شاه و درباريان بارها كوشيدند تا با تقسيم وظايف ميرزا 
ي ، در دوران وزارت ياه چنان كه نظير چنين تلاش.  بكاهند يوسف ، از اقتدار وي

اما ميرزا حسن با رفتن به .   نيز اتفاق افتاد ، يعني حسن مستوفي ، فرزند اواستيفاءِ
 شكار و اذعان به قهر و دوري ، مانع از تضعيف موقعيت اداري خويش مي شد

شرح حال نويس ، ي  حميد نير ، ديگري.) 112/1 و 131 و 317: 1341،  مستوفي(
حسن مستوفي و باز هم از وابستگان نسبي به اين خاندان است كه تلاش دارد تا 

 درخشان و بي عيبي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك ارائه دهد و لذا از نفوذ ةكارنام
و يا اقدامات عمراني او در ) ق.ه1264-1313(مطلق ميرزا يوسف بر ناصرالدين شاه 

 ج به شهر تهران و ساخت ابنيه در ديگر مناطق كشور ياد مي كند رساندن آب رود كر
اقداماتي چون احداث مناطقي در شمال غربي ؛  )38- 42 و 22 : 1369نيري ، (

.   ناصري كه به نام او و پسرش ، يوسف آباد و حسن آباد ناميده شدندةدارالخلاف
 ةدرختان ميو«   ،يرالممالكع مة وي به مِلكداري تا بدان حد بود كه به نوشت خاطرتعلق

جا در نوع هاي آن ميوه.   دست خود كاشته بودالممالك به  باغ يوسف آباد را مستوفي
 : 1361معير الممالك ، (»شد نظير بود و بهترين نوع انجير در باغ پرورانده مي خود بي

46( .  
ف به  ميرزا يوسة ديگر ، يك پژوهشگر تاريخ معاصر بيان داشته كه علاقسوياز 

 توجه ناصرالدين اسباب، مي تواند يكي از   طالع بينيةكيمياگري و فعاليتش در زمين



152  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

 با دوستان مروت ، «   ديگري از سياستةشاه به وي بوده باشد ؛ در حالي كه نويسند
 خان ملك  494 : 1384امانت ، (   توسط ميرزا يوسف ياد مي كند »با دشمنان مدارا

كران و  البته نگارنده اضافه مي كند كه نقش ثروت بي . )178 : 1379ساساني ، 
كه شماري از رجال سياسي نمونه آن.  اثرگذار يوسف خان را نيز نبايد ناديده انگاشت

 انتقاد از وو فرهنگي عصر ناصري ، در اعتراض به وضعيت نابسامان آن روزگار 
 او برداشتند و ةكارناممسئولين ديوان و دربار و مستوفي الممالك ، پرده از زندگاني و 

ي به ناصرالدين شاه ، ضمن انتقاد از ا  سرگشادهة ، در نامق.ه1278 ة ذيقعد18در 
 اسب اصيل در 300وضع جاري مملكت و ثروت اندوزي رجال حكومتي، به وجود 

طي كه افسران قشون حكومتي يوسف اشاره نمودند ؛ آن هم در شرااصطبل ميرزا ي
 :1328مجدالملك ، :   نك ؛509 :1384،  امانت( اج بودند فاقد اسب و سلاح و مايحت

28 (.  
، با مرگ ميرزا يوسف مستوفي الممالك در سوم رجب صورت  به هر  ،باري

 اموال و ماتَرَك او تمام و ة، ناصرالدين شاه دستور داد كلي  سالگي76 و در ق.ه1303
بايد جانشين پدرش در پسر او را كه « كمال به اولادش سپرده شود و مقرر داشت كه

( » به شما مي سپارم كه قرار تربيت او را در كمال دقت بدهيد ،آتيه انشاء االله بشود
 اين نكته كه چرا شاه قاجار ، بنا بر سنت هميشگي ،  ،البته.  )116  : 1369نيري ، 

 بخشي از اموال و ماترك وزير خويش را مصادره ننمود ، خود جاي بررسي دست كم
   . دارد

  ميرزا حسن مستوفي و آغاز خدمت

 5 از بطن شكر خانم كردستاني ، در  ،اما فرزند مشهورتر از پدر ، يعني حسن مستوفي
ي را تحت آموزش يتحصيلات ابتدا.   پدري متولد شدةدر خانق .ه 1291رمضان 

معلم سرخانه آغاز كرد و علاوه بر معلومات متداول روز ، صرف و نحو عربي و 
تي از شرعيات را تحت مراقبت و تربيت محمود خان ملك الشعراء ياد ادبيات و قسم
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كه ضمن آن.  پس از مسافرت به اروپا هم ، زبان فرانسه را به خوبي فرا گرفت.  گرفت
ار و تعدد همسر و فرزند گذاشت و به شطرنج و شك به شعائر ملي و مذهبي احترام مي

   .)525 و 501،  495 : 1346،  صفائي. (  زيادي داشتةنيز علاق
، مصادف با روز تولد ناصرالدين شاه قاجار ، ميرزا ق .ه 1299 صفر سال 6روز 

جناب آقا ميرزا حسن  « : حسن مورد التفاتي ويژه قرار گرفت و جانشين پدرش شد
 پدر بر پدر از وزراي ...كه تشريف شريف وزارت را بالوراثه ... مستوفي الممالك

 چون آثار لياقت و ...نشان دولت جاويد اركان هستندن و خدام صداقت أجليل الش
 منصب ...ه همايون شهرياري مكشوف افتاد ايشان مشهود و در پيشگاةكياست از ناصي

 در  ،يل را كه موروثي اين خانواده استمستوفي الممالكي و مرسومات اين شغل نب
 ؛ 237 : 1354باستاني راد ، (  »...حق جناب معزي اليه اعطا و مرحمت فرمودند

 مشاغل ة، رسماً كلي ساله 8 كودكي  ،بدين ترتيب.   )138 : 1345اعتماد السلطنه ، 
 1318 سال  بر عهده گرفت كه تا ، ميرزا هدايت االله وزير دفترپيشكاريپدري را با 

ها و  گري را عهده دار بود ، در حالي كه عده اي از مستوفي ، مقام مستوفيق .ه
اعتمادالسلطنه ، (   قديمي ناگزير بودند در برابرش كرنش كنندكارمندان با تجربه و

1345:  138(.   

و تضعيف موقعيت رجال ) ق. ه1313-1324(با شروع سلطنت مظفرالدين شاه 
 نفوذ اطرافيان آذربايجاني شاه در دربار بود ، ميرزا حسن از علتّ كه عمدتاً به  ،قديمي

 سال به سياحت و 7مدت  و گرديدپا  نمود و عازم اروگيريامور دفتري كناره 
  بخشي از ثروت پدري را نيز در راه خوشتجارت سرگرم شد ؛ كه در اين راه ،

 با اتمام ثروت موروثي و به پيشنهاد يكي از اما سرانجام.  گذراني از دست داد
، به عنوان وزير جنگ به ق .ه 1325 ربيع الاول 20درباريان به ايران بازگشت و در 

او در كابينه هاي ناصرالملك قراگزلو و احمدخان .  امين السلطان راه يافت ةكابين
 ولي پس از فتح تهران و سقوط محمد.  مشيرالسلطنه نيز همين مقام را عهده دار بود
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 يعني وزارت  ،، مقام وزارت جنگ او به شغل اجدادي) ق.ه1324-1327(علي شاه 
  . مبدل گرديد)  سپهدار اعظمةكابين در(ماليه 

لازم به ذكر است كه پيش از حضور مستوفي در دستگاه اداري مشروطه ، اسمي از 
 به نظر مي آيد اين فعاليت حزبي تا حدودي  ،البته.  او در مجمع انسانيت مطرح است

 1325 ة ذيقعد4مورخ ،  المتين حبل ة به نوشت. اقامت وي در اروپا تأثير گرفته باشداز 
امت مستوفي و شركت اهالي تفرش و آشتيان در شوال ، مجمع انسانيت با زع ق.ه

:  1385ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت ، ( شكل گرفته بود ق .ه 1325
گروهي از مستوفيان   ،ق.ه 1325 ة از سوي ديگر ، گفته شده كه در نيم ، مع هذا.)3/2

انجمن « ام نجمني با نو كارگزاران امور مالي با سرپرستي دكتر محمد مصدق ، ا
اما از آنجا كه .  هاي حزبي و فرهنگي اقدام كنند سيس نمودند تا به فعاليتأت» استيفاء

 شهرت داشتند و هاي اجتماعي ، سوءِ جماعت مستوفي در ميان عوام و برخي گروه
نتوانست همچون  ا زده مي شد ، اين تشكل نيم بنداتهام دزدي و مغلق نويسي به آنه

قش مهمي در مسائل سياسي كشور ايفاء كند ؛ خاصه كه با بمباران ها ، ن ديگر انجمن
 : 1386خارابي ، (  تشكيلات اين انجمن مضمحل شد،  مجلس به دست قواي قزاق

كه آيا مجمع انسانيت و انجمن استيفاء هر دو يكي مي باشند و  اما اين؛ ) 471-468
ر، به درستي مشخص  يا خيمستوفي با يك حزب سياسي همكاري مستقيم داشته است

     .نيست 
 و نامزد شدن وي براي  ، وزارتي مستوفي در كابينه هاي مختلف از يك سوةتجرب

 او را ةتصدي نيابت سلطنت احمد شاه از سوي اعتداليون ، كه پايگاه معنوي و ويژ
 رجب 4 سالگي و در روز دوشنبه 38، باعث گرديد تا سرانجام او در  نشان مي داد

سپهسالار ، (  يابدها به مقام صدارت عظمي دست   حمايت دموكراتباق .ه 1328
  مستوفي كه جوانان تحصيلةبين ، كابه تعبير يك محقق معاصر ايراني. ) 284 : 1362

، حسينقلي خان نواب و شهاب الدوله را در خود  قوام السلطنه كراتي چونوكرده و دم



155  قاجار و نخست وزير پهلويصدراعظم » جناب آقا«

در  از اين رو ،  .)190/3:  1370 ، ينوائ( » دولتي مشتاق خدمت بود « ،جاي داده بود 
ابتدا براي استخدام مستشاران خارجي و تسريع روند نوسازي ساختار اداري و 

 التهاب فضاي سياسي كشور كه ناشي سبباقتصادي كشور دست به اقدام زد ، اما به 
از مداخلات بي جاي بيگانگان و نيز دسته بندي گروه هاي داخلي و كشاكش احزاب 

 انكه سركوب مجاهدان بود ، نتوانست بر بحران داخلي فائق آيد ، به ويژه آنو مجلسي
 دولت ةتبريز و ترور تني چند از رجال دموكرات و اعتدالي و حتي قتل وزير مالي

  .  يك ساله باقي نگذاشت ة اين كابينبقايمستوفي ، اعتباري براي حفظ و 
في به صدارت رسيد ، در حالي بار ديگر مستوق .ه 1332در رمضان  ، همة اينهابا 

تازه بر تخت شاهي جلوس كرده بود و مجلس ) ق.ه1327- 1334(كه احمد شاه 
 جنگ اول ة، ايران در آستان در اين زماناما . شوراي سوم نيز در شرف بازگشايي بود 

روس و آلمان ، اوضاع به شدت رو به  جهاني بود و با دخالت نيروهاي انگليس و
  ،گرچه دولت مستوفي بي طرفي ايران را در جنگ اعلام داشت.  وخامت مي رفت

 ريشه مي گرفت ،  اوةولي اقدام مذكور كه از خرد سياسي و بي طرفي محض كابين
،  وجود اين با ؛ي نداشت و عملاً بي ارزش و غيرعملي مي نمود يهيچ ضمانت اجرا

عناصر بيگانه دولت مستوفي اقدامات ارزشمندي در خصوص بركنار نمودن برخي از 
  . پرست و فاسد انجام داد 

 نقض بي طرفي ايران ، حضور سربازان روس و انگليس و همچنين  ،مع هذا
 )151 : 1362سپهر ، (  كابينه را دچار تزلزل نمود  ،جاسوسان آلماني و سپاهيان ترك

 1333و به دليل خستگي مستوفي و مخالفت عوامل وابسته به بيگانه ، در ربيع الثاني 
نيز مستوفي الممالك ق .ه 1336 و 1333هاي  البته ، در سال. سقوط كردق .ه

همانند ، مسئوليت خطير صدارت عظمي را عهده دار گرديد ؛ ليكن اين كابينه ها نيز 
ثر ؤ اقدام منتوانستند منشاءِ، بحران زا  هاي متزلزل و نارساي اين دوران  ديگر دولت

ي كشيد كه يك بار مستوفي از يه است كار به جاحتي گفته شد . ي باشندو ارزنده ا
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 :1367ي ، آستانه ا( نمود عوائد شخصي خويش حقوق وزيران كابينه اش را پرداخت 
699(.   

هاي صدارت مستوفي  ترين وقايعي كه در دوره  مهمةبه طور كلي ، از جمل
 بهبهاني و علي ترور آيت االله:  توان به موارد ذيل اشاره كرد ، مي الممالك اتفاق افتاد

هايي از  بخش  ، اشغال  ، وقوع جنگ جهاني اول محمدخان تربيت و صنيع الدوله
گر ، تهديد پايتخت توسط نيروهاي روسي و تعطيلي  ايران توسط نيروهاي اشغال

كيد أ مدرس كه مستوفي براي بهبود او ت، ترور نافرجام مجلس سوم ، بروز قحطي
، استخدام   مشروطهانخلع سلاح مجاهد،   )522 : 1346صفائي ، (بسيار كرد 

، تأسيس  ، رد پيشنهاد انگليس براي تشكيل قواي متحدالشكل مستشاران خارجي
 دولت و ان، قانون سربازگيري ، اصلاح حقوق مستخدم  ملية، كتابخان ذوب آهن

هاي   اين دورهةضمناً مستوفي الممالك در فاصل.  كسر حقوق كارمندان دولت
، از مراكز سياسي تصميم گيري كشور به دور نبود و مكرراً در طول صدارت نيز 

انتخابات مجالس شوراي ملي ، به وكالت مردم تهران برگزيده مي شد و حضوري 
، وي تا قبل  بدين ترتيب. هاي سياسي داشت  فعاليت  ةهميشگي و مستمر در عرص

با احتساب ( زيري  بار عنوان نخست و11 بار عنوان وزير و 15از مرگ ، بيش از 
 كه از مقام  ،دريافت داشت و بجز انتخابات مجلس هفتم) دوره هاي ترميم كابينه 

 مجلس شوراي ملي، نيز نمايندگي مردم ةوكالت استعفا داد ، در تمامي ادوار هفت گان
تهران را عهده دار بود، ضمن آنكه ارتباطات نزديكي هم با محافل اداري و دربار 

   .)319/1:  1347، بامداد (  داشت

   نيم بندةكابين

 26در پي استيضاح دولت قوام و ابراز تمايل نمايندگان به صدارت مستوفي ، او در 
ظاهراً انتخاب  . كرد خود را به مجلس شوراي ملي معرفي ة خ ، كابين1301بهمن

و ، مستوفي براي صدارت ، ترفندي بود براي جلوگيري از نخست وزيري سردار سپه 
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ط كشور ي ولي با توجه به شرا ،خالف در مجلس به قوام تمايل داشتاقليت مگرچه 
گذاري و دشمني هواخواهان سردار سپه با قوام   پنجم قانونة انتخابات دورةدر آستان

داران  يد دوستأي كه مورد ت- از وجاهت ملي مستوفي خواستالسلطنه ، اقليت مي 
 تنها چند وزير ةپا به علت گزينش محتاطان نو ةاما كابين.   بهره گيرد ـخان نيز بود رضا

و با وجود ترميم آن  ؛شهرت يافت » نيم بند  « ة به كابين ،از سوي مستوفي الممالك
 خاصه كه عده اي مي خواستند با ؛ماه ، همچنان وضعيتي متزلزل داشت  در اسفند

  سياسي از راه جنجال و تحريكات مختلف ،ةخارج ساختن نخست وزير از صحن
ولي اشكال آن بود كه مستوفي به  . كنندخان را فراهم  مقدمات صدارت قوام  يا رضا

 از سوي . هاي ناروا به او نمي چسبيد نجابت و تقواي سياسي شهره بود و تهمت
 ةخ ، تدارك انتخابات دور1301 مهم دولت مستوفي در زمستانةديگر ، گرچه برنام

اين امر باعث . ئلي نامعلوم تعلل مي كرد  ولي به دلا ،پنجم مجلس شوراي ملي بود
شده بود تا روزنامه ها به دولت بتازند و آن را دولت خيمه شب بازي و وابسته 

ملك الشعراي بهار فعال سياسي آن روزگار . ) 226 -227  : 1375اتحاديه ،  ( ندخوانب
 از ي كهيها در ظرف سه ماه دولت مستوفي با وجود مساعدت« نيز بر آن است كه 

طرف حزب اجتماعيون و سياست شمالي با وي به عمل آمد و اقليت هم نظر به 
بهار ، (  » عادت كردن به سياست مثبت مزاحم دولت نبود ، كار زيادي انجام نداد

1371 :307/1(.   

دولت را خ  1302 در خرداد  ، يعني آيت االله مدرس ، اقليترهبر در نتيجه ،
را قاصر دانست نه » آقا«  ) 320 : 1373طاهري ،  (استيضاح نمود و طي نطق مفصلي

او مستوفي را با قوام .  نمي بيند» ...آقا را صاحب استعداد منع« مقصر و اين كه 
مقايسه كرد و آن دو را به دو شمشير تعبير نمود و گفت مستوفي حكم شمشير مرصع 

ت ؛ ولي قوام السلطنه ها و تشريفات آن را به كمر بس را دارد كه بايد در اعياد و جشن
 :1367،  تركمان( اي است كه در موقع رزم بايد از آن استفاده نمود  چون شمشير برنده
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 ة كابينةعلي فروغي وزير خارج  استيضاح ، هرچند محمدةدر جلس . )1/ 435 و 432
مستوفي ، در پاسخ به استيضاحِ سياست خارجي دولت ، پاسخ مفصل و مستدلي به 

لي مستوفي كه در پي بهانه اي براي كناره گيري از كار بود ، با نطق مدرس داد ، و
ي اعتماد و يا عدم اعتماد مجلس شود ، أكه منتظر ر و بدون اين ،كوتاه ولي معروفي

نصراالله انتظام در خاطرات خويش مي نويسد كه اصولاً مستوفي در .  استعفاء داد
 ولي سخنراني  ؛ ص داشتمجالس عمومي بسيار كم سخن مي گفت و اخلاقي خا

، روشي كاملاً مغاير با سنت مجلس شوراي ملي ةمتين و بي پرواي وي در جلس
   .  )145  :1371انتظام ، (  سردي و متانت داشته است هميشگي او يعني خون

 نظر شاه يا ةوي در اين نطق اشاره كرد كه تمايلي به خدمت ندارد و تنها به واسط
 او هيچ قصوري مرتكب ةكابين.   از خدمت كناره جسته استمجلس در امور وارد و يا

گر آن است كه حقيقتاً ايرادي به او  نشده است و بيانات استيضاح كنندگان نيز نشان
مي دانم وضعيات امروزه طوري است كه اشخاصي امثال من ، « : سپس افزود ! ندارند 

ه و بدبختانه در اين مملكت سفانأر امور چندان پيشرفتي ندارد و متاصلاً دخالتشان د
هم اشخاصي مي خواهند كه داخل كار بشوند و آجيل هايي هم بگيرند و آجيل هايي 

 و اين ايام غنيمت  ،من نه مي گيرم ، نه مي دهم و اصراري هم ندارم. هم بدهند 
 بعضي ايام بره كشي فرض شود ، به اشخاصي كه ةمجلس را هم كه شايد به عقيد

وي در پايان اظهارات خويش  .  )405 : 1369،  نيري( » ذار مي كنماشتها دارند واگ
نداشته باشد ،  هر چند هنور بر من مسلم نيست كه دولتم در مجلس اكثريت: گفت

جا به حضور اعليحضرت همايوني عتبه را مي بوسم و از اين، ولي به جهاتي كه گفتم 
ين آمد و يپا  از كرسي خطابهبگفت و اين . خود را تقديم مي كنم مي روم و استعفاي

رو به ، جايگاه وزيران برگردد و منتظر جوابي از طرف مجلسيان بشود  بي آنكه به
  . ، و از تالار مجلس خارج شد يدي بفرماآقايان وزراء:  كرد و گفت همكاران خود
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 انعكاس عجيبي در  ، سريع مستوفي و سپس استعفاءِ ،اين نطق گزنده و معني دار
تظاهرات كردند و حتي از جمله جماعتي از مردم عليه قوام السلطنه .  كشور نمود

 مستوفي«  شعري با اين مضمون سرود كه  ، شاعر جنجالي آن روزگار ، عشقيةميرزاد
، فهماند كه در مجلس چهارم  از آن نطق كه چون توپ صدا كرد ـ مشت همه واكرد

شديداً به گروه اقليت مجلس روزنامه ها نيز » چه خبر بود ـ ديدي چه خبر بود ؟
.  )3 /652 : 1370نوائي ، (  خواهي و صداقت مستوفي تجليل كردند تاختند و از نيك

 دولت مستوفي در خصوص تظاهرات تقي بهار بيان داشته است كه چون البته ، محمد
 -! آقا مرده باد مي گفتند ، كه شماري از آنها در پارك–عوام بر ضد نمايندگان مجلس 

 مستوفي الممالك را ةامي صورت نداد ؛ اكثريت مجلس تصميم گرفت كابيناقد
ت با دولت دطي كه مذاكرات مويدر شرا  ، و به باور همين نويسنده ،استيضاح كند

شوروي ادامه داشت و هنوز مسائلي بر روي ميز مذاكره باقي مانده بود ، استيضاح 
مي افزود ؛        ها  وسدولت مستوفي ضرورت نداشت و بر خشونت و جسارت ر

مقاومت مرحوم مستوفي را كه ] ها سوسياليست[پافشاري و لجاج حزب مذبور « اما 
 331-332 : 1371بهار ، (  »خود بهتر از همه به اين امور واقف بود ، سبب گرديد

/1(.   
 به آقايياز سوي ديگر ، به تعبير ملك الشعراء ، نطق مستوفي الممالك از متانت و 

خان ،   چنين خشونت كلامي آن شد كه جناح اقليت و طرفدار رضاةبود و نتيجدور 
بعدها مشابه همين ادعاها را تكرار كردند و رجال مملكت و وكلاي مجلس را به 

كه خود شاهد با وجود آن  ،كه بعدها مستوفيمضافاً اين.  اختلاس و دزدي متهم نمودند
 پهلوي اول بود ، ة دورة افراد نوخاستايي از سوي هچنين بره كشي ها و آجيل خوري

   !)1/ 337 :1371بهار، (  مردان زمانه ننمود اعتراضي به دولت

خان تلاش نمود تا با دعوت   پس از خروج مستوفي از صحنه ، رضا ،كهجالب آن
، در صدد  ت مشاوران خويشئاشخاصي چون او و ديگر رجال متنفذ و مجرب به هي
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 ة مستوفي برآيد ؛ ولي هنگامي كه در صدد اجراي نقشتحبيب و جلب موافقت امثال
خلع يد از قاجاريه و تصاحب تاج و تخت برآمد ، با مقاومت منفي اين دسته از 

 به نحوي كه مستوفي الممالك از آن به بعد ديگر در ؛رو شد ه فكران سنتي روب روشن
ري گذا سسان و تاجؤجلسات سياسيون حاضر نشد و ماجراهاي تشكيل مجلس م

  . رضا شاه در دوران خانه نشيني او انجام شد

  واپسين كابينه

كوهي ، افسر  خان سواد  رضا خ1304 آذرماه 25چهار شنبه كه در روز پس از آن
 رسماً دوران ،، بر سرير پادشاهي تكيه زد ندقامت ديويزيون قزاق دولت قاجاربل

لطنت دودمان عشيرتي سلطنت جديدي آغاز شد كه به باور عامه  كاملاً از دوران س
 نخست ةشاه را به دو دور دوران اقتدار رضا، البته .  قاجار متفاوت ارزيابي مي شود

هاي   و سال ، خ1304-1312هاي   و يا دو بخش سال ، سلطنتةوزيري و دور
 و اين نكته در درك ؛ )145 : 1373 ، كاتوزيان( مي توان تقسيم كرد  ، خ1312- 1320

 به جريان تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي حائز اهميت ها نسبت تفاوت نگرش
  .  است

ا  دقيق تحولات دوران پادشاهي رضة در خور اعتناء آن است كه براي مطالعةنكت  
 سياسي ةخان در صحن ي كه به ظهور و صعود رضايها  بايد به خوبي از جريان ،شاه

 ، زيركي و سياست خاصه كه بعضي از محققان.  كشور منتهي شد ، آگاهي داشت
ثيرات أ به ت ، و برخي ديگر ،خان را عامل ترقي و موفقيت او مي دانند پردازي رضا

هاي سلطنت قاجاريه معتقدند و  رواني و اجتماعي و اقتصادي حوادث واپسين سال
ها به  اذعان مي دارند كه سياست منطقه اي انگلستان ، ناتواني قاجاريه ، تمايل گروه

خان مساعدت رسانيد و بيش   به صعود و تعالي رضا ، و عوامل ديگررهبري نيرومند
  ؛282 : 1371كاتم ، (   عوامل زمان و تحولات عصر به ياري وي شتافت ،از هر چيز

   .)80 : 1359آپتن ، 
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شاهي در تقابل  پاي رضا يكي از جهات تبيين اين مسئله ، همسان سازي دولت نو
 ي كه از گزينش  مسئله ا؛است ه رو و تندرو سنت و تجدد ، بين دو گرايش ميان

براي .  ستر دولت پهلوي اول به خوبي هويداسال و جوان د مردان كهن دولت
 تيمورتاش  در كنار  و فروغيخاب كارگزاران جوان و متجددي چون، بايد به انتنمونه

  مخبرالسلطنهو مستوفي الممالك مانندي يگراجلب همكاري رجال سالخورده و سنت 
سپه از منصب  همزمان با جهش سردارخ ،  1304از همين روي ، در .  ياد كرد

س أطلب را در ر مداري جوان و تجدد صدارت به مقام سلطنت ، او اديب و سياست
  .   خشن حكومتي را كه به ياري نظاميان اداره مي شد ، بپوشاندةدولت قرار داد تا چهر

بودند شاه كساني  د گفت كه اطرافيان رضا در يك بررسي روان شناختي ، باي ،البته
 نظامي و اداري برخوردار  ،هاي لازم در امور سياسي يتوانا كه تا حدود زيادي از

مĤبانه و خشن در  ص اخلاقي و صفات نوكريرغم وجود برخي نقا بودند و علي
شماري از ايشان ، مجموعاً از شايستگي فكري و عملي و قاطعيت لازم براي انجام 

 تيمور، به عنوان نمونه . دهي كارهاي سلطنت جديد برخوردار بودند  ر و سازمانامو
، نظام » ييبازيگران عصر طلا« تاش ، داور و فيروز و برخي ديگر از به اصطلاح 

سازي جامعه و دهي و منظم كردند و براي نوبوروكراتيك دولت مدرن را سازمان 
، لي خوخلي(  صادي ، فعالانه كوشيدنده هاي اقتتحكيم حاكميت مركزي و ايجاد پروژ

 خسروي ، و احمدي ، يزدان پناه ، آيرم ، امير  حتي نظامياني چون امير .)219:  1373
رحمي و قاطعيت خويش توانستند به سركوب   نيز با فرماندهي مدبرانه و بيامثال آنها

 موفق شوند و نظم و امنيت مطلوب براي يهاي ضد حكومت شورش ها و حركت
 مسئول  ،اينان و همچنين كادر اداري دولت. حقق اهداف دولت را فراهم سازند ت

 آن ، خود آنان را نابود كرد تا بتواند ةبرقراري نظامي بودند كه رضاشاه بعداً به وسيل
  .  را بر مردم  و ساختار مديريتي كشور تحميل كند ش فرديةسلط



162  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

  ماننديا خارج شدن از صحنه ،شاه ،  عكس العمل اين افراد در مقابل اقدام رضا
 و 100 و 26 : 1357خواجه نوري ، (خودكشي داور ، فرار آيرم ، انزواي دشتي 

تاش و سردار اسعد،   قتل تيمور، همچون  ديكتاتور ةزير چرخ اراب، يا له شدن ، )173
گزاران جوان و  در كنار اين خدمت .  بود و ديگرانتبعيد تقي زاده ، عزل معزز الدوله

 براثر كه -هاي متنفذ و صاحب نامي  از نيروي شخصيت ،شاهي عال ، رژيم رضاف
 نيز بهره -تجارب مديريتي در دوران پيشين به كارداني و ميانه روي شناخته مي شدند

  . گرفت 
هاي آغازين پادشاهي و تا زماني كه آخرين جلوه هاي سلطنت مشروطه  در سال

شاه مي كوشيد در راستاي جلب  فته بود ، رضادر اثر گسترش مداخلات شاه از بين نر
  از وجود رجال خوش ،مين رضايت احزاب و فعالان سياسيأو تنظر افكار عمومي 

 نبايد فراموش  ،البته. نام و مجربي چون مستوفي الممالك در دستگاه خود بهره گيرد 
 گروه از  خ ، اين1310 ةكرد كه تا پيش از تحكيم اقتدار فردي رضاشاه در اواسط ده

 مبادي آداب ةسپه ، گروهي اعيان زاد سالار از ديد سردار زاده و ديوان نخبگان اشراف
 قدرت مبارزه و ستيز با حكومت را  ،و حافظ نظم بودند كه به دليل تعلقات خانوادگي

 منصب نخست وزيري تزيينشاه آن بود كه براي   آرزوي رضا ،مع الوصف.  نداشتند
نامي استفاده كند كه مردم آنها را به  دار و خوش جال استخواندولت نوخاسته ، از ر

 به عنوان يكي از گزينه هاي  ،مستوفي الممالك، لذا .  تجربه و ميانه روي مي شناختند
  به ويژه كه به اعتراف رجال آن عصر ، رضا. نظر شاه را به خود جلب نمود ،صدارت

 : 1372بهبودي و ديگران ، (  مي خواند»آقا « شاه همانند سلاطين قاجار ، مستوفي را 
  و مستوفي نيز؛ را رد كند» آقا « تر پيش مي آمد كه وساطت يا تقاضاي  و كم) 381

ريش  بين شاه و مخالفين دولت بارهاگري  ميانجي ةبا اعمال روش مدارا و روي
 . سفيدي كرده بود 
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 بود تا م ، مايلاپوزيسيون مجلس در غياب افراد جسوري چون قوا از طرف ديگر ،
شاه را بگيرد   زياده خواهي هاي خلاف قانون اساسي رضا، جلو با علم كردن مستوفي

يد صدارت مستوفي، ناشي أيت ، لذا .   شاه در امور داخلي جلوگيري كندةو از مداخل
از تمايل و تدبير مدرس و اقليت مجلس براي استفاده از وجود اين رجل ميانه رو و 

 ، تا با فرستادن نخست وزيري چون مستوفي ، شاه را از مداخله در وجيه المله بود
ها يا   بالاخص با توجه به عدم وابستگي مستوفي به روس؛ مجريه منع نمايند ةامور قو

ها ، برخي اقدامات اصلاحي مورد نظر اقليت را تحت حمايت دولت وي  انگليسي
 پذيرش منصب نخست وزيري ، در نتيجه ،  با وجود ترديد مستوفي از.  محقق سازند

وي با اصرار اقليت اين مقام را پذيرفت و حتي زماني كه دكتر مصدق با وزراي 
 ةپيشنهادي دولت در مجلس مخالفت نمود ، مدرس و جناح اقليت به دفاع از كابين

هدايت ، :  ك.ر(   و مانع از كناره گيري او از خدمت شدندندگماشتمستوفي همت 
1344 : 372( .   

از سوي شاه ، طي ملاقات هاي تاش   و تيمور ،ر نتيجه ، مدرس از يك سود
شاه قول داده   و چون رضا ،، مستوفي را به پذيرش مقام صدارت ترغيب كردندمكرر

 از خ1305بود كه در انتصاب وزرا مداخله نداشته باشد ، مستوفي توانست در خرداد 
  ،رخاش به وزراي ماليه و جنگ هرچند كه مصدق با پ؛ي اعتماد بگيرد أمجلس ر

 ة و رد صلاحيت آنان ، قصد منصرف كردن وكلا از كابين ،يعني فروغي و وثوق الدوله
 ولي همراهي جناح اقليت و اكثريت كه از سوي مدرس و رضاشاه به ؛فوق را داشت 

. حمايت از مستوفي الممالك مجتمع شده بودند ، كار را به نفع مستوفي تمام كرد 
 جديد ، عازم خارج از ةه براي وانمود كردن به عدم مداخله اش در امور كابينحتي شا

ثير أ نتوانست در انتخابات مجلس ششم تشهر شد و شايد به همين دليل نيز ، دربار
   . )105/4  : 1362مكي ، ( بگذارد 
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 مستوفي رفت و ةتاش وزير دربار به خان  ، تيمورخ1305روز چهاردهم خرداد 
رضا شاه نيز .  ي گفتگو ، او را به قبول مسئوليت نخست وزيري راضي كردبعد از مدت

  ،البته.  خوشحال شد و بلافاصله به فروغي نخست وزير وقت تكليف استعفا نمود
      انتخاب وزيران بود و رضا شاه نيز او را  مستوفي خواستار آزادي عمل خود در

سرانجام ، . كرده بود ، آزاد گذاشته بود  كه به فروغي واگذار ،به استثناي وزارت جنگ
 اعضاي  ،خ1305 خرداد 22سالار ، روز  مستوفي هاي ديوانعضو سرشناس خاندان 

  ششم او در  شرايطي تشكيل مي شد كهة كابين.  خود را به شاه معرفي كردةكابين
 چون  ، لذا.  پنجم خاتمه يافته و انتخابات مجلس ششم در جريان بودةمجلس دور

 ةسيس دورأ در هنگام ت، فترت مجلس پنجم و ششم تشكيل شده بود ةدور ينه دركاب
ستعفاء داد تا با شروع مجلس  ا ،سنت پارلماني ، طبقخ  1305ششم در تير ماه 

  .  ي اعتماد بگيردأ ر، مجدداًجديد
 آن مشيرالدوله ، ة، كه در نتيج  انتخابات تهران گرفتن پس از انجام ،مجلس ششم

 بهار و همچنين خود مستوفي يملك ، دكتر مصدق ، مدرس ، ملك الشعراتمن الؤم
در ابتدا مستوفي اعلام .  ، افتتاح شد الممالك به نمايندگي مجلس انتخاب شده بودند

 مجلس ه ،در نتيج.   خدمت در مقام نخست وزيري آمادگي نداردةداشت كه براي ادام
تمن الملك هم از قبول نخست ؤقتي مو اما.  ي تمايل دادأتمن الملك رؤ مبه صدارت

بار ديگر به نخست وزيري  مجلسيان به پيشنهاد مدرس ،وزيري خودداري نمود 
تاش را  نزد مستوفي فرستاد و از او  شاه هم دوباره تيمور رضا.  ي دادندأمستوفي ر

اينجا ديگر مستوفي الممالك چاره اي جز قبول . خواست كه دولت را تشكيل دهد 
ت دولت جديد او عبارت بودند ئهي.   جديدش را معرفي كردةنيافت و كابينمسئوليت 

 اسفندياري وزير ة، محتشم السلطن ، وثوق الدوله وزير عدليه فروغي وزير جنگ: از 
، محمود   هدايت وزير فوايد عامهةالسلطن ، مخبر ، عليقلي انصاري وزير خارجه ماليه
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  و احمد اتابكي وزير پست و تلگراف ،ارف، احمد بدر وزير مع علامير وزير داخله

  .) 145 -146:  1378،  دفتر رياست جمهوري(

 نخست وزيري ميرزا حسن مستوفي الممالك ة، ششمين و آخرين دور بدين گونه
، ي كه  طي آندوره ا.  آغاز شد و قريب يك سال به طول انجاميدخ ،  1305در بهمن 

 جديد ايجاد تشكيلات  نظير ،شاه  رضاترين اقدامات دوران سلطنت برخي از مهم
.   شكل گرفت ،، لغو كاپيتولاسيون و مقدمات احداث راه آهن سرتاسري دادگستري

 با مسلمانان يهمدرد:  كابينه هم تا حدودي مثبت به نظر مي رسدةارنامجز اين ، ك
كه  وزارت معارف ة، ايجاد كتابخان جهان در اعتراض به اقدامات وهابيان در عربستان

 طرح راه آهن سراسري و ة، ارائ  ملي مبدل شد ، الغاي كاپيتولاسيونةبعدها به كتابخان
  . طي حائز اهميت مي نمود ي كه در چنان شرا ،اقداماتي ديگر

كه پرده از اسرار ( شاه در امور وزارت جنگ   ، افزايش اختيارات رضابا وجود اين
 دولت ةاد و آزاد در مورد ابلاغ نامهاي اتح ، پرسش فراكسيون) زيادي بر مي داشت 

دولت در ارديبهشت ماه و سرانجام اعتصاب كاركنان ، به كمپاني نفت جنوب 
  كه به تظاهرات در جلوِ- كارمندان كسري و تغيير ميزان حقوقعلتبه ، خ1306

، همه دست به دست هم داد  )4/ 241-288 : 1362مكي ، (  -مجلس شورا انجاميد
 دلائل نمايندگان خواهان استيضاح عبارت .رساند بستوفي را به اتمام  مةتا كار كابين

ي به كمپاني نفت جنوب  مجلس نامه اةت مستوفي بدون اجاز دولاز اينكه چرابود 
 عدم توجه كابينه به اصلاح امور تجارتي ، تشكيل محكمه در  ، همچنين .نوشته است

 بي توجهي به حل  و نيز ،عدليه ، استرداد اموال نايب حسين كاشي و پسرش
 اعتراض نمايندگان به دولت مستوفي دلايل، از ديگر  ي و فلاحتييمشكلات امور قضا

  . بود
 ،تاش گري تيمور  بايد به بازي ، استيضاحة پنهان مسئلة، براي درك ديگر جنب البته

همچنان كه در استعفاي ناگهاني فروغي از .  توجه داشت، شاه  وزير دربار رضا
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ي بر عهده داشته است ؛ خاصه كه احتمالاً نقش تعيين كننده اوزيري هم ، او نخست 
وي فروغي را مانع پيشرفت مقاصد خود مي دانست و از خصوصيات اخلاقي و زود 

داري   مي دانست كه دوران زمام ، لذا؛رنجي مستوفي الممالك نيز به خوبي آگاه بود 
 امور به دست خود او ةجام اختيار كلي و سرانپاييد مدت زيادي نخواهد »جناب آقا«

، زماني كه مشخص شد در برابر تحكم و  به شهادت يحيي دولت آبادي.  خواهد افتاد
 او به ةتاش ، مستوفي بايد نقش آلت فعل داشته باشد ، عمر كابين رياست طلبي تيمور

 مر تيمورهر كس به اسم رياست دولت باشد ، ناچار بايد مطيع اوا«  زيرا  ؛پايان رسيد
  . )4 /391-392 : 1362،  دولت آبادي(» بوده باشد..  .تاش

 استيضاح از دولت مستوفي ، دست وزير دربار و وزير ةدر نتيجه ، در پشت پرد
مي شود كه مي خواستند با بهانه كردن موضوع   ديده ، فيروزة نصرت الدوله ،مالي

 ايران مطرح شده ةي مالييمريكاآكه توسط آرتور ميلسپو مستشار  –ايجاد محاكم ماليه 
       تا نظارتي ،  امور مالي كوتاه سازندة دست ناظرين حسابرس خارجي را از حوز- بود

شاهد مدعا ، بركناري ميلسپو ؛   دربار پهلوي نباشدةهاي لجام گسيخت تراشي خرجبر
  :1328 اتحاد ،  ؛34 : 1381 ، بي نا(هي پس از سقوط مستوفي است مدت كوتا

مستوفي در نخستين كابينه اش به استخدام مستشاران خارجي براي اصلاح امور . )102
ت ئزدن هي  كنارةشاه هم در قضي البته شخص رضا!  مالي كشور همت گماشته بود

شاه مايل به «  : السلطنه هم شهادت داده است ميلسپو نقش داشته و اين را مخبر
  تيمورةالظاهر موافق نيست ، مداخلمستوفي علي ... ميلسپو نيست] تجديد كنترات[

   .)373 : 1344هدايت ، (» تاش هم نامطبوع است

كيل تشخ ،  1305 بهمن 9 ة استيضاح در مورخة جلس ،، سرانجام علي اي حال
نمي خواهد باعث كشاكش دولت و مجلسيان شود ، از  شد و مستوفي به اين بهانه كه

خواهي و تقواي سياسي  از وطن  با وجود دفاع جرايد. صدارت استعفاء نمود
 ساله از دفتر كارش به 55صدر اعظم  خ ،  1306 خرداد 12، سرانجام در مستوفي
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 گرچه احترام سابق خود ؛خانه رفت و براي هميشه از كارهاي سياسي دوري جست 
  .را به عنوان يك رجل وجيه المله و ميانجي متنفذ ، تا پايان عمر دارا بود 

  فرجام يك زندگي
 سالگي 60 خ ، ميرزا حسن مستوفي الممالك در  سن 1311 وز  ششم شهريورر

به .  ونك تهران به خاك سپرده شدة خانوادگي خود در دهكدةدرگذشت و در مقبر
كه در يك  -  مهدي بامداد ، در اطراف مرگ اين شخصيت نامدار سياسي ةنوشت

و چون آن دوره   ،ها زده شد  خيلي حرف- مهماني ناگهان سكته كرد و درگذشت
نياورد و حقيقت امر  عمليات خيلي سري انجام مي يافت ، كسي از قضيه سر در

كه مستوفي الممالك به طور طبيعي نمرده باشد، ولي ترديد در مورد اين.  معلوم نگرديد
   .)1 /321 : 1347بامداد ، (  بي معني به نظر مي رسد

مختصر بگويم ميرزا « : مي كند مستوفي چنين قضاوت ةباردر هدايت ةالسلطن مخبر
، در دوستي ثابت  ، مهربان رئوف حسن مستوفي الممالك رحمت االله عليه مردي بود

 اما تكبر  ،مناعت داشت.   خوبي مي كرد ،مي ديد بدي.  و از دشمني رو گردان
در مقابل  بين الملل در جنگ يي كه اوأ، اراده و ثبات ر گفتند كم اراده است.  نداشت

 : 1344هدايت ، ( »  هيچ يك از رجال قوم نبودة در قو ،ين به ظهور رساندسفارت
يكي از كساني كه به هيچ وجه پاي بند قيود « : نصراالله انتظام هم مي نويسد .)394

باز وقتي همين .  ، رضا شاه بود اشرافيت نبود و براي احدي شخصيت قائل نمي شد
ترام را به جا مي آورد و در سال آخر عمر  منتهاي اح ،رو مي شده مرد با مستوفي روب

 اسمش از فهرست مدعوين به سلام و  ، شاه با او به هم خورده بودةمستوفي كه ميان
مي دانست كه اگر ملاقات دست  ، چه تا ديگر چشمش به او نيفتد دربار حذف كرد

اينكه با  نيست و حال  با او بكند ،مي كرد قادر به اينكه رفتاري كه با ديگران، دهد 
 .... نمي خورد ي كرد آب از آب تكان ادبي مة، اگر اسائ اي كه داشت قدرت مطلقه

سخاوت و دست و دل بازي او كه گاهي به حد افراط مي رسيد معروف همگان 
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 بر اثر اين گشاده دستي دارايي پدر را كه به روايت اعتمادالسلطنه از قول ميرزا ....است
، يعني يك ميليون تومان  به دو كرور) رزا يوسف شوهر خواهر مي( عيسي وزير 

       تمام كرد و تنها چيزي كه براي او  تقريباً ،تخمين شده بود... هشتاد سال قبل
  .  )82  و 85 : 1371انتظام ، ( »  ملي بود ة همان وجه ،باقي ماند

اشخاص ديگري هم مستوفي را مردي رئوف ، بي تكبر ، تودار و ملايم معرفي 
.  كه در دوستي ثابت قدم و داراي مناعت طبع بود  ،) 475  : 1369نيري ، ( ده اند كر

ايرادي جز بي حالي و محافظه كاري يا زودرنجي نداشته است و از مال دنيا چيز 
     .   )526 : 1346،  صفائي(   به ارث نگذاشت ، جز چند قطعه زمين ،زيادي

ها در ايران در ادوار مختلف  ها يا آلمان گرايش هاي موقتي مستوفي به سياست روس
نشان از وابستگي او به بيگانگان ندارد و تنها از ذهنيت وي براي بهره گيري از ،  هم

  .   حفظ منافع ملي سرچشمه مي گيردبرايهاي متنفذ   با قدرتهمسويي

    گيرينتيجه

 و  كه نهضت مشروطه با هدف پايان دادن به عمر حكومت استبداديشرايطيدر 
سالار و متكي بر قانون اساسي ، فضاي سياسي و اجتماعي ايران  برپايي نظام مردم

 بخشي از نيروهاي محافظه كار و اعتدالي با ، م را ملتهب ساخته بود 20/ ق14 ةسد
 به استقرار آرامش ، اما بدون آگاهي از چگونگي ايجاد ثبات و تحقق رويكردآرزوي 

سياسيون . خواه پهلوي گرايش يافتند  تجددهاي ملي ، به جانب دولت  آرمان
 از  ،شاه سالخورده و مجرب در كنار نخبگان جوان و ترقي خواه طرفدار رضا

    از  كامگي مطلق شاه  خودةپا دفاع كردند و تا پيش از آغاز دور موجوديت اين نظام نو
ه  موجود و در نتيجشرايطهاي خويش براي تطابق اين دولت جديد با  توانمندي

در حقيقت ، .  تحكيم پايه هاي اقتدار آن در سطوح مختلف داخلي مايه گذاشتند
 باعث شد تا  ،مردان باسابقه براي استقرار حاكميت متمركز و مقتدر ملي آرزوي دولت

 ةرغم عدم اعتقاد و جسارت در مبارزه با سيطر  علي ،اين بخش از نخبگان سياسي
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 ةش را در خدمت اهداف دولت نوخواستروزافزون حاكميت ، تجربه و توان خوي
 ششم ميرزا حسن مستوفي الممالك كه با هدف ة ، كابينبا وجود اين. پهلوي درآورند

شاه و علائق دموكراتيك و مبارزه   رضاةگري بين تمايلات فزون خواهان ميانجي
 نسبتاً مثبتي ة اپوزيسيون مجلس شوراي ملي شكل گرفته بود ، هر چند كارنامةجويان

نتي و متجدد درون ز خود بر جاي گذاشت ، اما نشان داد كه در تقابل بين دو جناح سا
رجال  قادر به تقابل يا حتي تعامل با ب طلدتجد و تندروجوانان  حاكميت ، گروه

مشاركت رجال متشخص و  از اين رو ،.  ليبرال و سنت گرايان ملي و مذهبي نيستند
 ست حتي در دوران اقتدار رو به افزايش رضاكه توانچون مستوفي ، ضمن آننيكنامي 

 فعاليت و مشاركت تدريجي ة باعث گرديد تا زمين، خدماتي شود خان نيز منشاءِ
 پهلوي فراهم ةشماري از دست پروردگان خاندان قاجار در دستگاه دولت نوخاست

 هدايت ، فروغي ، ة خدمت را در كساني چون مخبرالسلطنة اين ارائةنمون. شود 
  . ديگر سياسيون صاحب نام عصر پهلوي مي توان ديد ابراهيم حكيمي و علاء ، حسين

  كتابنامه 

  .  يعقوب آژند ، تهران ،  نيلوفر ة، ترجم نگرشي بر تاريخ ايران نوين ، 1359 .، جوزف  آپتن .1

 ، س  آيندهةمجل ، »في الممالك از زبان مجدالسطنه مستوةباردر«   ،1367 .ي ، مهدي آستانه ا .2
 . آذر و اسفند  تهران ، ،12 تا 9 ش ، 14

  . 5 ، س  دنياةسالنام  ،»ي در ايراني مستشاران آمريكاةتاريخچ« ، 1328 .اتحاد ، كاظم  .3

، نشر تاريخ  ، تهران مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجار ، 1375 .، منصوره  اتحاديه .4
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